
 در ثبیذ: کزد اظْبر رفسٌجبى شْز جوعِ ًوبس ّبی خطجِ در الذیٌی هحی عجذالزضب الاسلام حجت

 ًبهٌبتست راالگَّبی را غزة فزٌّگ ٍ ثگیزین الگَ اسلاهی اصیل فزٌّگ اس کزدارّبیوبى ٍ رفتبرّب

 .ثذاًین خبًوبًسَس ٍ

 را شْذا ٍ( ع)اکجز علی حضزت ّوچَى خَة الگَّبی هب جَاًبى است خَة چِ: کزد تصزیح ٍی

 . شَد ایجبد کشَر ثزای اهٌیت تب رفتٌذ شْذا دٌّذ قزار خَد الگَی

 در دشوي لذا ّستٌذ کشَر افتخبرات هب جَاًبى اهزٍس: فزهَدًذ اسلاهی اًقلاة رّجز: کزد ثیبى ٍی

 ّن هسئَلاى ٍ ثشٌبسٌذ را دشوي تزفٌذّبی ثبیذ جَاًبى است جَاًبى رٍحیِ رفتي دست اس صذد

 رفع فکز ثِ ٍ کٌٌذ استفبدُ اسبسی ٍ هْن هسئَلتیْبی اًجبم در ًخجگبى ٍ اًبى جَ ظزفیت اس ثبیذ

 .ثبشٌذ ّستٌذ کشَر اصلی ّبی سزهبیِ کِ جَاًبى ثیکبری هعضل

 ثزای هب سبسی خَدرٍ صٌعت: گفت ٍ کزد اشبرُ ًقل ٍ حول رٍس ثِ الذیٌی هحی الاسلام حجت

 ثبیذ ٍ کٌٌذ تلاش اًسبًْب ایوٌی ثز ٍ گیزًذ کبر ثِ را جْبًی استبًذاردّبی ثبیذ خَدرٍ سبخت

 .ًشَد آسیت ٍ جزح ٍ فَت ثِ هٌجز تب شَد ایجبد هسبفزتْب ٍ ّب جبدُ در ایوٌی ًکبت رعبیت

 ٍ شْزّب اهَر ادارُ اسلاهی شَراّبی ٍظیفِ: گفت ٍ داشت گزاهی را اسلاهی شَراّبی رٍس ٍی

 ادارُ سیجب ٍ خَة رٍستبیی ٍ شْز داشتي ثزای را شْزّب کلاى ّبی ثزًبهِ ثبیذ ٍ است رٍستبّب

 .کٌٌذ

 ٍ حشثی حسبة تصفیِ هحل را شَراّب کِ کزدًذ تَصیِ رّجزی ّوٌچٌیي: داد اداهِ الذیٌی هحی

 قزار خَد تبس ٍ تبخت عزصِ را شَراّب حشثی ٍ جٌبحی ّبی اًگیشُ ٍ ًذّیذ قزار ثبًذی ٍ جٌبحی

 .ًذّیذ

 آهَسُ اس ٍ است اًسبى شخصیت هبیِ کبر: ٍگفت کزد اشبرُ گز کبر ٍ کبر رٍس رسیذى فزا ثِ ٍی 

 کبرگزاى اگز است کبرگز ٍ کبر ثِ کشَری ّز استقلال است تلاش ٍ کبر هب اسلاهی ٍ دیٌی ّبی



 ثِ ایزاًی کبلای اس حوبیت عٌَاى ثِ سبل ًبهگذاری لذا خَرد خَاّین ضزثِ قطعب ًشًَذ تقَیت

 . است کبرگز اس حوبیت هٌشلِ


